
  در عصر ظهوربصيرت اخلاقي 

 (آن ي)ماهيت، ضرورت و چراي

 رحيم كارگرالاسلام والمسلمين حجت

. .محقق و پژوهشگر مباحث مهدويّت 
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 چكيده
، امكان اصلال اخلاقوي و  «عصر ظهور»هاي اساسي در مورد يكي از پرسش

هوا و دوري آنوان از معصويت،    تغيير و تحولات روحوي و معنووي در انسوان   
اً خووب و صوالح   هوا واقعو  فسادگري، جنايت و بيداد است؛ يعنوي آيوا انسوان   

 شوند؟مي
بر اساس روايات پاس  ايون سوؤال، روشون و مثبوت اسوت؛ يعنوي،       

ها به دسوت  اصلال كامل و همه جانبه رفتار، اخلاق، پندار و گفتار انسان

 گيرد.و در پرتو دولت اخلاقي مهدوي صورت مي امام زمان
بيان چرايوي و چگوونگي ايون دگرگووني روحوي و انقولاب اخلاقوي،        

هوا و رويكردهواي معرفتوي دربوارة     ند راهگشاي بسياري از پژوهشتوامي
امكان اصلال انسان و رفع مشكلات عديدة بشور و تعلويم و تربيوت او در    
همه سطول باشد. تا زماني كه انسان از نظر اخلاقي و فكري، رشد نيابود و  
تربيت نشود و به كمال و سعادت واقعي خوود نينديشود و بودان سوو گوام      

ها بواقي خواهود مانود. بوراي     ها و ناهنجاريها، ناراستيمي كاستيننهد، تما
رسيدن به اين مرحله از رشد، انسوان بايود داراي بصويرت اخلاقوي باشود.      

و ضورورت و بايسوتگي آن، در ايوون   « بصويرت اخلاقوي  »در  وشوناخت  
 گيرد.پژوهش مورد بررسي قرار مي

اخلاقي، اصلال بصيرت اخلاقي، تربيت عقلاني، تربيت  :هاكليدواژه

 اخلاقي، انقلاب هنجاري.
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 پيش درآمد

 ـ    ،انسان موجودي است كرامت يافته مکـارم   ابا فطرت پاك الهـي و سرشـته شـده ب

اين خليفه حق بـر  روي زمـين، ظرفيـت و نيـروي رشـد و       .اخلاقي و خرد متعالي

توانـد يـك زيسـت فرهنگـي     ، مـي دارد كـه در پرتـو آن  اي شکوفايي فـوق العـاده  

ي را تجربه كند و در سطح فراگير و جهان شمول، هويت انسـاني و الهـي   شکوهمند

اسـت معنـوي و   « بعد فرهيخته اي»خود را بروز دهد. انسان مادي و دنيوي، داراي 

دهد و هم حيات زميني او را مي كه هم او را به سمت كمال و تعالي برتر سوق  الهي

يـش انسـاني، تنهـا در گـرو     آوبـي  بخشد. در واقع زيست پاك ومي سامان حقيقي

راهکارهاي مديريتي و تجربي نيست  بلکه اينها فقط براي چرخش بهينـه بعضـي از   

رد حيات. اما سطح كـلان  زنـدگي در دو   امور دنيوي است  يعني،مربوط به سطح خُ

كه انسان را از سطح است نيازمند راهکار بنيادين و نظام جامعي  ،بعد مادي و معنوي

دهد  يعني، ميرحقيقي جدا كرده و در يك سطح برتر و كامل تري قرار نابهنجار و غي

انسان به آن هويت واقعي و اصيل خود نزديـك شـده و در نظـام متـواتر فکـري و      

ترين مسأله اين است كه آيا امکان اين ت يير و تحول روحي و مهماخلاقي قرار گيرد. 

هاي فرهنگي نياز اين دگرگوني اخلاقي در انسان وجود دارد و اصووً چرا جامعه به

اند و البته كمتر مکتب هاي مختلفي به اين سوال دادهدارد؟ مکاتب فکري بشر، پاس 

اي هست كه به طور جامع و كامل به اين مسأله بپردازد و راهکار فرهنگـي  و انديشه

يـان  ها ارائه بدهد  اما ادها و ناراستي)فرهيختگي معنوي و تربيتي( براي رفع كاستي

الهي ـ به خصوص دين مقدس اسلام ـ به اين جنبه توجه ژرفي نشان داده و رسالت   

پيامبران و مصلحان را، اصلاح اخلاقي و معنوي انسان قرار داده و راهکار بنيادين و 

 .اندفراگيري ارائه نموده
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محقق شـده و    «دولت اخلاقي مهدوي»تنها در  ،به نظر ما اين نظام جامع و كامل

است تـا   «بصيرت اخلاقي»رسيدن انسان به  ،لفه اساسي اين نظامؤيابد. ممي سامان

او شـکوفا گشـته و بسـترهاي فـرو روي او در     هـاي  و توانـايي هـا  تمامي ظرفيـت 

برچيـده شـود. تـا انسـان بـه ايـن بصـيرت و        هـا  يو آلودگها ، دشواريهاناراستي

ي همنوا برخوردار نگردد، ورزي اخلاقي والوهي نرسد و از رشد فکري و اخلاقخرد

شده و از حيات معقـول و متکامـل بـه دور    تر گسترده ،اوهاي و كاستيها دامنة رنج

بايسوتگي دسوتيابي بوه    »اي كه به دنبال طرح و تبيين آن هستيم، فرضيهخواهد بود. 

ها و مشكلات بشور و رسويدن بوه يوك     بصيرت اخلاقي جهت فرو كاستن ناراستي

 . «و ديني استجامعه برتر اخلاقي 

در واقع اجتما  سالم در پرتو اخلاق سالم است  يعني، اگر در يـك جامعـه فضـايل    

ترديـد آن جامعـه از   اخلاقي رواج داشته باشد و اخلاق الهي بر آن حکم فرما شود، بـي 

آرامش و سلامت باويي برخوردار خواهـد بـود. اگـر دنيـاي امـروز در آتـش نـاامني،        

سوزد  اگر كابوس فساد و انحراف بر آن حکم فرماست  اگـر  تشويش و هرج و مرج مي

ها فتنه و فساد ديگر است  اگر دولت ها، فحشا، تجاوز و دهدنياي امروز گرفتار كشمکش

هاي درنده و خون آشام از ترس همـديگر خـواب و آرام ندارنـد و    مردان همچون گرگ

رها به انحراف جنسـي آلـوده   پيوسته در انديشه نابودي همديگر هستند  اگر جوانان كشو

بند و باري دامنگير زنان  و دختـران غربـي و شـرقي گرديـده     عفتي و بياند  اگر بيشده

است و ...  همه و همه به علت عدم حکومت مکـارم و فضـايل اخلاقـي  در جامعـه و     

توجهي به مباني اسلامي و آداب انسـاني  در اجتمـا  اسـت. اگـر در اجتمـا ، ور ،      بي

ي، تعاون، همياري، انفاق، عفت، تواضع، حسن خلق، محبت و به طور كلي عدالت پارساي

به معناي وسيع و جامعش حکم فرما باشد، اين اجتما  همان مدينه فاضله خواهد بود كه 
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 0توان در آن با فکري آسوده و به دور از وحشت زندگي كرد.مي

يين بايستگي و چرايـي  دهي به اين مسأله اساسي و تبدار پاس اين پژوهش عهده

 است.« بصيرت اخلاقي»طرح فريضه 

 بصيرت اخلاقي

طلاح ص ـدر ل ت به معناي بينش، دانايي، هوشياري و آگاهي اسـت.  در ا  «بصيرت»

بصيرت همان عقلي است كه با نور قدسي منور و به شعا  هدايت الهي آراسته گشته 

برهان نياز ندارد  بلکـه حـق   كند و به دليل و نمي است و از اين رو در مشاهده خطا

كنـد. از ايـن رو   مـي  بيند و باطل را با خواري و ذلـت نفـي  مي را، روشن و آشکار

 را طـرد اي رهاند و هرگونه شبههمي بصيرت، انسان را از حيرت و تشويش و ترديد

 ؛«يورة حالبصويرة موا يخلصوك مون ال    »گويـد:   مـي  منازل السائرينچنان كه صاحب   كندمي

 5«.سازدمي زي  است كه تو را از حيرت خلاصبصيرت چي»

بصيرت در اصطلاح عرفاني، عبارت است از قوة قلبي كه به نـور قـدس روشـن    

بيند. حکما قـوت بصـيرت را   مي باشد و با آن قوه، شخص حقايق و بواطن اشياء را

 گويد:مي مولوي نيز 8نامند.مي عاقله نظريه و قوة قدسيه
 كز خمارش سجده آرد شهپر رول الامين صيرت از كرمخدا داده تو را چشم باي 

 ـ ،درجات مهم بصيرتاز يکي  نفـس و  ة اين است كه هر كس را خداوند به تزكي

قات دنيـوي پـاك   تصفيه دل با زهد و عبادت موفق گرداند و قلب او را از زنگار تعلّ

در  رهايش كند و معرفت را در قلب او روان سازد، فراسـت ها سازد و از اين ظلمت

                                                 
 . 03، ص مباني اخلاق اسلامي. مختار امينيان،  0
 . 039، ص شرل منازل السائرين. خواجه عبدالله انصاري،  5
 . 501، ص 0، جپرتو عرفان. عباس كي منش،  8
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 در قلب او پديدارها و حکمت 0)تفجّر المعرفه و تنُبت الفراسه(گردد مي او ظاهر و شکوفا

هر كس براي خداوند چهل صباح خود »فرمود:  چنان كه رسول گرامي  شودمي

 .«گرددمي حکمت از قلب او بر زبانش سرازيرهاي را خالص سازد، چشمه

لي شـار  از  ص ـمقصـود ا »گويـد:  مي (للهرسالة الطريق الي اعلامه بحراني )صاحب 

مکلفين تقويت بصيرت ايشان است تا او را با بينش كامل و آگـاهي كـافي اطاعـت    

كنند و هر چه موجب تقويت بصيرت و زيادت هوشمندي گردد، مورد نظر حق تعالي 

بـر ايـن اسـاس بصـيرت، روشـن بينـي،        5.«بيشـتري بـر آن دارد  تأكيد  است  بلکه

ايي حکيمانه و انساني است كه همچون چراغـي پـر نـور در شـب     انديشمندي و دان

 كنـد و راه كمـال و انسـانيت را بـراي وي نمايـان     مـي  جلوي او را روشـن  ،يكرتا

 گردد. مي ضلالت و حيوانيت ،سازد و مانع از سقوط او در جهالتمي

 است كه از اخلاق الهي و طهارت روح بـه دسـت  اي خرد ورزي فاضله ،بصيرت

رت اخلاقي است يعميق دارد. اين بص ياثر ،انديشي اوبيني و نيكشنو بر روآيد مي

عيوب فرد و جامعه، شناخت احکام الهي و موانع رشد و  كه در شناخت حق از باطل

رسـاند.  مـي  بـه انسـان يـاري    ،شيطاني و...( و راه نجات و رستگاريهاي )وسوسه

ي، جلوي چشم باطن و عقـل  و مادنفساني  هوس و تمايلاتهاي انساني كه حجاب

بـه و  تواند حقايق را آن گونه كه هست و راه حيات طيّ، نميپوياي او را گرفته است

اما طهارت روح و پاكي باطن و رشد دانايي،   معقول را آن گونه كه بايد، مشاهده كند

 شود.مي منجر به درك هرچه بيشتر حقايق و شکوفايي استعدادهاي انساني

و هـا  عقلي و فطري انسـان هاي بر قراري پيوند بين جنبه ،يعني  بصيرت اخلاقي

                                                 
 . 095، ص شرل منازل السائرين.  0
 . 70، صسلو  عرفاني )ترجمه الطريق الي الله(راني، . حسين بح 5
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 .در پرتو دانايي و پارساييتربيت و تزكيه او در جهت رشد و تعالي معنوي و روحي 

نوردد و مشـکلات و  مي كمال را درهاي در واقع انسان با دو بال عقل و اخلاق، قله

گرايي خردي، دنيا، بيجهالتفزون خواهي،  ،ناشي از رشد رذايل اخلاقيهاي كاستي

بينـي  او در ساية بصيرت اخلاقي، چنان به روشنزدايد. مي و .... را از خود و جامعه

شـود و وظيفـه و راه   رسد كه دنيا براي او فقط دار امتحان و گـذر مـي  پارسايانه مي

دانـد و بـا پـي بـردن بـه زشـتي       زيستي مـي گرايي و پاكنجات خود را در فضيلت

 افتد.و معاصي، به فکر آباد كردن آخرت و كسب توشه براي آن مي انحرافات

رشود  »توان گفت: مي« بصيرت اخلاقي»خلاصه آنکه در تعريف و تبيين ماهيت 

و بالندگي توأم فكري و اخلاقي انسان جهت رسيدن به كمال نهايي و دستيابي بوه  

سوان و دوري از  روشن بيني ديني و دانايي معنوي كه منجر به تزكيه و تهوذيب ان 

 .«گرددهاي گوناگون ميها و كژتابيناراستي

 همنوا )رشد فكري و اخلاقي( ؤلّفهدو م

ت عقلانيت يعصر ظهور، دوران حيات طيبه و حيات معقول انساني است  عصر حاكم

 زيستي و كمال گرايي اسـت كـه كمتـر نظيـري    و معنويت بر افراد و جوامع. دوره بهْ

و استعدادهاي فطـري و  ها كرد. در اين عصر، تمامي ظرفيت توان براي آن تصورمي

شود و با تربيت اخلاقي و عقلاني او )تزكيه و تعليم(، حيات مي شکوفا ،عقلي انسان

زمان ظهور  دولـت آن  » :شود. به نوشته يکي از حکمامي نويني فرا روي او گشوده

عقل است ة ر و غلبزمان ظهو ـ   حق استة كه زمان ظاهر شدن دولت ثانيـ جناب  

از روي باطني آن كه مقام وويت است و به منزله روح است از بـراي روح ظـاهري   
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  0«.كه آن مقام نبوت است

هم پوشـاني دو بعـد فکـري و    و صريح به همنوايي  اياشاره ،در روايات مهدوي

 مـورد  به دست مهدي موعـود  ،اخلاقي انسان شده و رشد و بالندگي توأم آن دو

قام قائمنا وضع يده علوي رووس العبواد    اذا»فرمايد: مي رار گرفته است. امام باقرقتأكيد 

 چون قائم ما قيام كند، دستش را بر سـر بنـدگان  » 5؛«فجمع به عقولهم و اكمل به اخلاقهوم 

و نيـز   «رسـاند مـي  گذارد و عقول آنها را متمركز ساخته و اخلاقشان را به كمالمي

هاي بسته و دل نادانيو گمراهي هاي قلعه»  8؛«لضلالة و قلوباً غفلاًيفتح حصون ا»:آمده كه

 0«.گشايدمي را

شـکوفا و   ،، عقول و افکار مـردم در عصـر ظهـور   بر اساس روايت امام باقر

پيوند عقلانيـت و معنويـت انسـان و     ،يعنياين شود  مي متمركز و اخلاق آنان كامل

يانـه و ايمـاني،   نش عميق و دانـايي پارسـا  او در ساية بي .بصيرت اخلاقيرسيدن به 

 زدايد و بر معرفـت و معنويـت خـود   مي مفاسد و معايب را از درون خودهاي ريشه

 يابد: مي افزايد. در واقع دو بعد اثرگذار در انسان تقويت و رشدمي

تربيت و تزكيه انسـان، رشـد فضـايل اخلاقـي و انسـاني،        :  يعنيبعد اخلاقي .3

 الهي، عبوديت و عبادت گري و معنويت گرايي انسان.  شکوفايي فطرت

 ،تعليم و حکمت آموزي انسـان، دانـايي و روشـن بينـي او     :  يعنيبعد فكري .3

محاسن  تقويت خرد ورزي و فهم عميق و واقعي و ...  و معاد أانديشه ورزي در مبد

                                                 
 . 73، ص0، جتحفة الملو . سيدجعفر كشفي،  0
 . 887، ص 25، جبحار الانوار  محمد تقي مجلسي، 300، ص 5، جالخرائج و الجرائح. قطب الدين راوندي،  5
 . 233، ص 5، جينابيع المودة. قندوزي حنفي،  8
 . 73، ص 0، جلو تحفة الم. سيد جعفر كشفي،  0
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 اخلاقي.

عقـل مـردم و   با نفوذ در دل و جان و  ،پس از ظهور امام زمانبر اين اساس 

كنـد. مقصـود از دسـت    مـي  خود، آنان را هدايت و راهنمايي ةپيامبرگونهاي هدايت

 ـ ردر اين روايت، دست رحمت، هدايت و شفقت الهي ب )وضع يده( ة بندگان است. كلم

گوناگوني  دارد. يکي از  هاي به معناي دست در زبان عربي، مفاهيم و مصداق« يد»

 0معاني يد، نعمت و رحمت است.

بـا   ،شـود: در زمـان ظهـور حضـرت مهـدي     مـي  در اين صورت معنا چنين

 ـ   از زدايي آفت مناسـب بـراي رشـد و     ةدرخت عقل و خـرد و ايجـاد بسـتر و زمين

 ـ نازل ميرحمت و نعمت خداوند بر مردم  ،شکوفايي عقول مردم آنـان  ة شـود و هم

 ـ ( ميكمال)يابند و به سر منزل مقصود مي هدايت رآن كـريم در  رسند. خداونـد در ق

هم و الأغولال التوي كانوت    رو يضع عونهم اصو  فرمايد: مي نبوتهاي مورد يکي از حکمت

 را از آنهـا )مـردم( بـر    ()جهالت و هواپرسـتي ها پيامبر زنجيرها و مشقت»  5علويهم 

بندها و زنجيرهاي مادي نيست  بلکـه   ،تدر اينجا منظور از زنجير و مشقّ .«داردمي

فراوان هاي و تلاشها اني و فساد است كه پيامبر اكرم با هدايتمقصود زنجيرهاي ناد

تکـويني  هـاي  بر طرف ساخت. در عين حال از هـدايت ها آن را از انسان ،فرهنگي

 نيز استفاده كرد و در دل و جان مردم مشرك و فاسد نفوذ معنـوي داشـت و  اي ويژه

 ات عميقي بر آنان گذاشت. تأثير

رشد و تعالي عقلانـي  هاي موانع و آفت ي، تمامديامام مهنيز در عصر ظهور 

حـد بـاويي از شـکوفايي و رشـد     را بـه  و عقـول آنـان   بـرد  مي از بينرا ها انسان

                                                 
 . 339، ص مفردات راغب.  0
 . 027(، آيه 7. اعراف ) 5
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كننـده  ادامـه دهنـده راه پيـامبران و تکميـل     . در اينجا حضرت مهـدي رساندمي

 ـعصر اين در است. در واقع  آنان به خصوص پيامبر اسلامهاي برنامه د به دو بع

 شود  يعني، هم بر بصيرت و دانايي آنان افزودهمي تعليم و تزكيه عموم مردم پرداخته

 قرآن در اين رابطـه  .گيردمي سازي و تزكيه نفوس در اولويت قراركشود و هم پامي

يُوزَكِّيهِمْ وَيُعلَِّمُهُومُ الكِْتَوابَ    هُوَ الَّذِي بَعثََ فِي الأُْمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يتَلُْوو عَلَويْهِمْ آيَاتِوهِ وَ   فرمايد: مي

كتاب، پيـامبري  بي او است كه در ميان قوم»  0وَالْحِكْمةََ وَإِن كَانُوا مِن قَبلُْ لَفِي ضلََالٍ مُّبيِنٍ

دارد و مي شانةو پاكيزخواند مي از ميان خودشان بر انگيخت كه آيات او را بر آنان

ر اسـاس ايـن آيـه، تکامـل وجـود انسـان از       ب«. آموزدمي به آنان كتاب و حکمت

 علمي و عملي و تزكيه و تهذيب او، به عنوان هدف نهايي بعثت پيامبرهاي جنبه

رسيدن به اين هدف، بصيرت بخشي هاي و بسترها شده است و يکي از زمينهمعرّفي 

ر خداوند فرستادگان خود را د»فرمايد: مي آموزي به انسان است. امام عليو علم

ميان مردمان بر انگيخت و پيامبران خويش را پياپي روانه كرد تـا از آنـان رعايـت    

فراموش شده خدايي را به آنان يـاد آور  هاي ميثاق فطري الهي را باز طلبند و نعمت

و آيـات   )يثيوروا لهوم دفوائن العقوول(    كنند سازند و نيروهاي پنهان عقل آدمي را آشکار 

بـر ايـن اسـاس نقـش اصـلي دعـوت        5.«بنماياننـد...  بهنجار آفرينش را به مردمان

پيامبران، گسترش دانـايي و آمـوزش و تعلـيم اسـت و ايمـان و معرفـت، خـود از        

ها، راه و رسم زندگي و هدف و انسان به رود. پيامبرانهاي دانايي به شمار ميشاخه

كائنات  آموختند و ارزش انسان و واويي مقام و نقش برجستة او درنتيجه آن را مي

در رسيدن به تکامل فراگير و تعالي روحي، به وي را و توانايي و ظرفيت وجودي او 

                                                 
 . 5(، آيه 75). جمعه 0
 . 88، خطبة نهج البلاغه.  5
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شدند. در پرتو چنين تعليمي، نيـروي تفکـر و خـردورزي را در او بيـدار     يادآور مي

كردند و به انديشه درباره مبدأ و معـاد و كشـف رمـوز و اسـرار آيـات الهـي وا       مي

به تزكيه و تهـذيب او اهميـت داده و راه    ،و فراتر از آن داشتند. البته در كنار اينمي

 دانستند.رسيدن به كمال را در اخلاق متعالي و معنويت ديني مي

 پيوند تعليم و تربيت  

تقسيم تربيت به دو بخش عقلاني و اخلاقي، در فلسفة جديد تعليم و تربيت نيز مورد 

بر همراهي تأكيد  ضمن ،اين فنتوجه قرار گرفته است. ژان پياژه، يکي از متخصصان 

ايجاد تفکر منطقي را در انسان مستلزم پـرورش   ،حيرت آور اين دو بخش از تربيت

 :ورزد. به نظر ويمي داند و بر تربيت عقل و قلب اصرارمي او
تربيت تشكيل و بنا كردن عقل است... حق بهوره منودي از تربيوت    ة اولين وظيف»

ورش عقلي، در اين است كه آدموي حوق داشوته    اخلاقي همانند برخورداري از پر
باشد، عقل و اخلاق را واقعا در خود بسازد يا لا اقول در تهيوه و سواختمان آنهوا     

يا گوش دادن بوه درس  ها سهيم باشد و آن متضمن چيزي بالاتر از كسب معرفت
بار به اطاعت است. اين حق در واقع، حق سوفتن و پورداختن لووازم معنووي     جو ا

 3.«ي است كه ساختن آنها در گرو محيط اجتماعي مخصوصي استگران بهاي

  :گويدمي خواجه نصير طوسي
موال و  آ شود كه شهوت و غضوب و مي در صورتي انسان به سعادت واقعي نايل

آرزوهاي خويش را تحت فرمان خرد قرار دهد و خرد را به فرمان ديون در آورد  
 3و ارادة خويش را در مشيت خداوند فاني سازد.

او باعث شده اسـت كـه   پذيري ولي اثر  پذير تأثير انسان موجودي است اثر گذار و

 آويـش اسـت و  بي صاف و ،موجودي قابل انعطاف باشد. نفس انسان در آغاز سالم

                                                 
 . 28، ترجمه منصور و ديگران، ص تربيت به كجا ره مي سپرد. ژان پياژه،  0
 . 005، ص اخلاق ناصري. نصير الدين طوسي،  5
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انسـان داراي  چـون  گوناگون قرار گيرد. همچنين هاي تواند تحت تعليم و تربيتمي

هاي تواند ماهيتمي ول است و همؤم مسه  آزاد استة انتخاب و اراد ،قدرت اختيار

 و اين تعليم و تربيت است كه آينده و سرنوشت انسـان را  متفاوت و مختلف پيدا كند

اگر تربيت و تعليم بـر اسـاس فطـرت     .كندمي سازد و مسير زندگي وي را تعيينمي

پاك و استعدادهاي دروني عالي او باشد، در ايـن صـورت او يـك انسـان پـاك و      

مبتني بر  ،و متخلق به اخلاق  اسلامي به بار خواهد آمد و اگر تربيت شخصي وارسته

ايمـان سـاخته   بـي  فساد اخلاقي و معيارهاي غير الهي باشد، از وي فـردي فاسـد و  

 نويسد:مي خواهد شد. يکي از متفکران معاصر
مووقعي اسوت    ،قل و قلب آدمي يا به عبارت ديگر اين دو نوع فعاليت درونيع»

)نوور السوماوات و   اعلوي   أكوه روشونايي خوود را از مبود    و انيت رول را  كه نور
شوود و  موي  آنها نووراني هاي بپذيرد؛ كليه احكام و فعاليت و  گرفته است الارض(

طبيعي قناعت بورزند و رابطه خود را از هاي اگر آن دو پديده به همين روشنايي
هوا و  يوم، تنهوا پديوده   داررول و نورانيت آن قطع كنند، مانند حواس طبيعي كوه  

چنان كه چشم را اين نور حوالي بوين   يابند؛ روابط صوري جهان طبيعت را درمي
 3.«گين كندگركند، همچنين جسم و عقل و رول را 

 اند گماني عرشيها بيعقل و دل

 

 زينددر حجاب از نور عرشي مي

 عقل بايد نور ده چوون  آفتواب   

 

 تا زند تيغي كه نبود جز صوواب 

نکته كليدي و مهم است كه در عصر ظهور مورد توجـه بايسـته و شايسـته    يك  اين 

 گيرد و انسان با دو بال  علم و انديشه و تربيت و تزكيـه، بـه رشـد و كمـال    مي قرار

آيـد  مي او با ابزار علم و خرد، بر جهان بدعت و جهالت ويرانگر خود فائق .رسدمي

خود و خداي خود آشنا شـده، بـر نفـس     و با تهذيب و تزكيه نفس، هر چه بيشتر با

 :يعنـي  ،يـن ا .رسـد ( مـي عبوديت و بنـدگي خود )گردد و به كمال شايسته مي پيروز

                                                 
 . 575، ص 7، جير و تحليل مثنوينقد و تفس. محمد تقي جعفري،  0
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روحي و معنوي انساني، فزوني حيرت انگيـز ايمـان و تقـوا،    هاي شکوفايي ظرفيت

 ـ محوري، باوفضيلت  دن سـطح دانـايي و خـرد ورزي و در نتيجـه، رسـيدن بـه       رب

 «. بصيرت اخلاقي»

ني بر نگرش چند بعدي و جامع به انسان و امور مختلف او بـوده و  تمب يهاين نظر

، بيني پارسايانه و اخـلاق و ايمـان  در صدد تبيين اين انگاره است كه انسان با روشن

د را سامان درست ببخشد و در پرتو بصـيرت واقعـي، بـه    وتواند تمامي مسائل خمي

چنـان كـه در روايـت     آيـد  بوديت( نايل خير مطلق و سعادت برين )قرب الهي و ع

همـه خيرهـا   » 0؛«الخير كلهّ في ذلك الزمان يقوم قائمنا و يدفع ذلك كله» :زيبايي آمده است

 «.اردرا از ميان بردها در آن زمان است  وقتي كه قائم ما قيام كند و زشتي

تغيير و يكي از ابعاد مهم اين نظريه، تكيه بر فزوني دانايي و پارسايي انسان و 

پي بردن به باطن و عمـق   تحولات گسترده فرهنگي و دروني در او و جامعه است.

ة ي اخلاقي و رذايـل فـردي و اجتمـاعي، و مشـاهد    هابه خصوص كاستي ها،پديده

ي و... از دستاوردهاي اين نو  نگـرش  اخلاقي و ايمانهاي واقعيات هستي و بايسته

مهم و فراگيـر اسـت  بـه    اي فهلّؤظهور م به عنوان نمونه بحث عدالت در عصراست. 

طوري كه در ابعاد مختلف زندگي محقق خواهد شد )حتي در ابعاد اخلاقـي(. بـراي   

عدالت آگاه شوند، بايـد بـا تمـام وجـود آن را     هاي ها از مزايا و زيبايياينکه انسان

باشند. درك كنند و به عمق و ژرفاي آن پي ببرند و در واقع با دل و جان پذيراي آن 

واقعيت عـدل را بـه تمـام     حضرت مهدي: به همين جهت در روايات آمده است

گر خواهد ساخت و آنان نيز با بصـيرت خـود، آن را مشـاهده    معنا براي مردم جلوه

                                                 
 . 087، ص كتاب الغيبة. شي  طوسي،  0
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 0.«فيريكم كيف عدل السيرة»خواهند كرد:

توان به روايتي اشاره كرد كه خداوند بـر وسـعت بينـايي و    مي حتي در كنار اين

 اين وسـعت بينـايي،   5الله لشيعتنا في اسماعهم و ابصارهم(؛)اذا قام مدّافزايد مي ايي مردمشنو

 تواند علاوه بر امور ظاهري، در امور معنوي و باطني نيز كاربرد داشته باشد. مي

 چرايي بصيرت اخلاقي

ل در جهت ت يير و تحـوّ « بصيرت اخلاقي»براي پاس  به اين پرسش كه چرا فرض 

به رشد اي و گفتارها و پندارها در عصر ظهور مطرح شده و چرا توجه ويژه رفتارها

 توان بيان كرد: مي راانگاره و دليل شته است، چند گفکري و اخلاقي 

 چند سطحيهاي شناسي و پاس يك. كنه 

ابتدا بايد ديد ـ علم به خصوص فلسفه ـ به دنبال چيست؟  شناخت وجود؟ شـناخت    

؟ شـناخت تجربـه؟ شـناخت بـودن؟ شـناخت مشـکل و...؟       حقيقت؟ شناخت انديشه

رسـد بـه جهـت تعـدد آرا و     گردد، چيست؟ به نظر مـي پاسخي هم كه به دنبال آن مي

ها، هيچ وقت نتوان پاس  روشن و قاطعي به آنچـه كـه بايـد باشـد، داد  زيـرا      انديشه

رسـايي و  ها فراوان است ... ايـن عـدم   ها متفاوت و متعدد و مشکلات و كاستيپاس 

ها را عوض كرد و به دنبـال ريشـه يـابي    دهد كه بايد مسير دانشكارآمدي، نشان مي

ها )كه ممکن است در ها بود  آن وقت متناسب با اين دريافتواقعي مشکلات و كاستي

هاي مختلف و چنـد سـطحي ارايـه    سطوح مختلفي به ريشه و علت آنها رسيد(، پاس 

هـا و  ياسي يا اجتماعي، ممکـن اسـت داراي ريشـه   كرد  يعني، يك مشکل و پديده س

                                                 
 . 083، خطبه نهج البلاغه.  0
 . 859، ج80، ص 3، چكافي. كليني،  5
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عوامل به  وجود آورنده متعددي ـ آن هم در سطوح و مراحل مختلفي ـ باشد. ما بايد   

هاي درخوري )كوتاه مدت، ميان مدت ابتدا براي هر سطح از اين عامل ايجادي، پاس 

و پاس  كامـل،   و مادي و صوري( ارائه بدهيم. آن گاه ريشه و عامل اصلي آن را يافته

هـاي چنـد   و پاسـ  « شناسـي كنـه »بنيادين و بلند مدتي براي رفع آن ارائه كنيم. اين 

هاي عرفاني، اخلاقـي   هاي ديني، به خصوص آموزهتوان در آموزهسطحي است كه مي

 هاي روشن و بنيادين آن پي برد. ها و پاس و سياسي، آن را مشاهده كرد و به راه حل

مهـم زنـدگي سياسـي و از    هـاي  نگ و كشـتار يکـي از پديـده   به عنوان مثال ج

ابتـدا بـه عـواملي چـون      «كنه شناسي جنـگ »مشکلات بشر است. در ترين اساسي

اختلافات ژئو پوليتيکي )ج رافيايي(، تضادهاي نژادي، منفعت طلبي مادي و استعمار 

 ـمفراهاي توان به كمك سازمانمي بريم. در اين سطحمي ديگران و... پي ي و يـك  لّ

تا حدي جنگ را كنترل كرد. اما در سطح بعدي ما بـا روحيـه    ،سري قواعد حقوقي

يسـتي، تجـاوزگري، سـفاكي و... رو بـه رو     خاستکباري، زياده خواهي، افکـار مازو 

 هستيم كه پاس  آن جهاد و مبارزه و استقامت و از بين بردن ظالمان و سفاكان است. 

بـريم و آن عـدم   مـي  پـي ها مشکلات و ناهنجارياما در سطح باوتر به كنه اين 

رشد اخلاق ذميمـه )حـرص و    ،تهذيب انسان، قوت گرفتن خوي حيواني و شيطاني

 آز( و دوري از تعاليم ديني و اخلاقي و... است. 

و از بين بـردن   او در اين سطح به بايستگي تربيت و تعليم انسان، تزكيه و تهذيب 

بريم. اين همان چيزي است كه پيامبران مي تقوا پي ر  وورذايل اخلاقي و حاكميت 

و منجي موعود نيز اند و صالحان و امامان براي آن تلاش كرده براي آن مبعوث شده

  )يزكيهم و يعلمهم(.براي تحقق آن ظهور خواهد كرد 

زنـدگي  هـاي  در صدد ريشه يابي واقعي مشکلات و كاسـتي  ،«كنه شناسي»پس 
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يافتن سطوح مختلف عوامل به وجود آورنده اين مشکلات فردي و اجتماعي بشر و 

متناسـب در سـطوح   هـاي  پاسـ   ،است. پس از پي بردن به كنه و ريشه مشـکلات 

پاس ، پس از يـافتن ريشـه و كنـه    ترين و بنياديترين شود  اما مهممي مختلف ارائه

 . پاس  ممکن(ترين شود )نهاييمي ارائهها اصلي و واقعي مشکلات و پديده

له را مـورد توجـه قـرار داده، امـام     أيکي از علما و بزرگاني كه به دقت اين مس ـ

 دربـارة ريشـه وكنـه   ايشـان  هـاي  خميني است كه در اينجا به چند مورد از ديدگاه

 شود: مي اشارهها و مشکلات ناراستي

 حب دنيا .3

 بـر ريشه تمام اختلافاتي كه فاقد هدف مشخص و مقدسـي باشـد، بـه حـب دنيـا      »

گردد و اگر در ميان شما هم چنين اختلافاتي وجود دارد، براي آن است كه حـبّ  مي

دنيا را از دل بيرون نکرده ايد. مردان خدا كه حب دنيـا را از دل بيـرون كـرده انـد،     

هيچ گاه با هم بر خورد نداشته، چنين مصايب و مفاسدي  ،هدفي  جز خداوند ندارند

يامبران الهي امروز در يك شهر گرد آيند، هرگز بـا هـم   آورند. اگر تمام پنمي به بار

همـه  هـاي  دوييت و اختلاف  نخواهند داشت  زيرا هدف و مقصـد يکـي اسـت. دل   

  0.«از حب دنيا خالي است ،متوجه به حق تعالي بوده

 عدم تربيت و تزكيه .3 

لات مشکة شود. هممي چنانچه خودمان را تربيت بکنيم، مشکلات مان همه رفع»... 

به  .ايم  يك تربيت الهي و تحت بيرق اسلام در نيامديمنشدهاز اين است كه ما تربيت

 ـ مي كه شما ملاحظههايي اين كشمکشة واقع هم ة كنيد، همه اين كارشکني هـا... هم

                                                 
 . 81، ص جهاد اكبر. امام خميني،  0
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 0.«است كه تربيت در كار نيست، تزكيه نيستاين اينها براي 

ه نشده ايم، تربيت نشـده ايـم.   گرفتاري همه ما براي اين است كه ما تزكي»و نيز 

تفکراتشان عميق است،  اند.عالم شدند، تربيت نشدند، دانشمند شده اند، تربيت نشده

.. غايت بعثت اين تزكيه است. غايت آمدن انبيا اين تزكيه است و اند.لکن تربيت نشده

 5.«دنبالش آن تعليم

 جهالت و فقر فرهنگي .3

در طول مدت تاري  داشتيم، بهره بـرداري از جهالـت   كه ما هايي تمام گرفتاري».... 

و بر خلاف مصالح خودشان اند مردم بوده است. جهالت مردم را آلت دست قرار داده

تجهيز كردند. اگر علم داشتند، علم جهت دار داشتند، ممکن نبود كه مخربين بتواننـد  

است، تجهيـز  آنها را به يك جهتي كه بر خلاف آن مسيري است كه مسير خود ملت 

تواند ملت را از همه مي كه دكند.  علم و سواد است آن جهتي كه بايد به او توجه كر

  8.«نجات بدهدها گرفتاري

 هاي قبل از ظهورعلل ناراستي

و علل انحراف در جامعه پيش از ظهـور  ها يکي از صاحب نظران تصويري از انگيزه

 را چنين ارائه كرده است: 

)و مکاتب( براي به انحراف كشاندن  هاديني از سوي دولت فرهنگ سازي ضد .0

 ارتباط جمعي هاي و نيز رسانهها رو به رشد در مدارس و دانشگاههاي نسل

براي وضع و اجراي قوانين مخالف با عدالت ها اعمال فشار از سوي حکومت  .5

                                                 
 . 577، ص 08، جصحيفه نور.  0
 . 520، ص 00. همان، ج 5
 . 880، 08. همان، ج  8
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 اسلامي  

 خـاص كـه باعـث    سود جويانه بـه طـور  هاي نياز مالي به طور عام و رقابت .8

 شود فرد براي رسيدن به ثروت به هر كاري دست بزند  مي

كور اجتماعي و تجمل گرايـي در مسـکن و لبـاس و اسـراف در     هاي رقابت .0

   خوراك و نيز استفاده از امکانات مدرن به دليل راحت طلبي و فخر فروشي

 0در اشکال مختلف و... .ها تحريك غريزه جنسي انسان .2

توانيم ريشه و كنه بسياري از رسي روايات مربوط به دوران قبل از ظهور، ميبا بر

 هاي زير شناسايي كنيم:ها و انگارهها را در گزينهمشکلات و ناهنجاري

 قلوبناراستي . قساوت و 3

آنها  يهاش بپوشند، دليخود جامة م يدرنده خو يهادل يكه مردم بر رو يهنگام»

 ـگيقساوت م را دل مرد»و« تر استز خار، تل تر و ادهياز مردار گند رد و هماننـد  ي

شود و تلاوت قرآن يها خشك مدهيرد، ديگيها را قساوت مدل»و « رديميبدنش م

 «.گردديها سخت مبر زبان

 نبود حق و عدالت. 3

حق، مرده  و اهل حق رخت بر بسته است... جور و ستم همه شهرها را فرا گرفتـه  »

ها را قسـاوت  دل» و  5 (الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وَ ذَهبََ أَهلْهُُ وَ رَأَيتَْ الْجَورَْ قَدْ شَملَِ البِْلَواد  رَأَيتَْ)« است

« شودمي فراوان و منکر آشکار يستم و تباه«. »شودين پر از ستم ميرد و زميگيم

 ـيشوايتم پن با جور و سيزم» و 8 (كثَُرَ الْجَورُْ وَ الْفَسَادُ وَ ظَهَرَ الْمنُْكَر) -يان ظالم و گمراه م

                                                 
 .027، ص   پس از ظهورتاري . سيد محمد صدر، 0
 .87، ص3، جكافيكليني، .  5

 .71، ص20، جبحارالانوارمجلسي، .  8
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 0.(بعد موتها بجور أئمة الضلال)« رديم

 جوامعكفر و تباهي . 3

كافران ... از مشاهدة فسـاد و  » و )بعد موتها بكفر اهلها(« رديمين با كفر اهل آن ميزم»

مَرحِاً لِمَا يَرَى فِوي   رَأَيتَْ الْكَافِرَ فَرحِاً لِمَا يَرَى فِي الْمُؤْمِنِ)« گنجنديجهان در پوست نم يتباه

ن مردم، يتركند و پستين مردمان بر آنان حکومت ميفاسق تر»و  5 (الأْرَْضِ مِنَ الْفَسَواد 

 ـ  ياشرار از ترس شرارت مورد احترام م. دنشويان ميشوايپ  يقيباشـند و غنـا و موس

 .«كننديش را لعن ميپ يها، ملتيگردد. هر ملتيم يعلن

 شيطنت ابليس و اوج تي. مرگ انسان4

ختـه و همـراه خـون، در    يبـا خونشـان آم   ،طان در نسوج بدنشان شركت جستهيش»

كنـد تـا   يق ميرا به تهمت و افترا تشوها كند. همواره انسانيشان حركت ميهاانيشر

اهل آن زمان گرگ شـده و پادشـاهان آنهـا    »و «  رد... يها را فرا گها افق شهرفتنه

وَ كَانَ )« ان آنها چون مردگان افسرده باشندينوايخورنده و بدرنده و مردم متوسط آنها 

 .8(وَ سلََاطيِنهُُ سِبَاعاً، وَ أَوْسَاطهُُ أُكَّالًا، وَ فُقَرَاوهُُ أَمْوَاتا ،أَهلُْ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِئَاباً

 ـيد ميد كه در آن زمان درون آنها پليآيبر امت من م يزمان» ظـواهر   يشود  ول

 «.گردديا آراسته ميدنآنها به طمع 

 يدارنيمان و دياضعف . 5

دچار  يان آنان به هر گونه ذلت و خواريگردد و مؤمن در ميم يمان تهيها از ادل»

                                                 
 .07، ص5، جالغيبهنعماني، .  0

 .83، ص3، جكافيكليني، .  5

 .589، ص80مجلسي، بحاراونوار، ج.  8
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آن  ،رونديرون مين خدا دسته دسته بيمردم از د»و  0(قُلُوبُهُمْ خَاليِةٌَ مِنَ الْإِيمَان)« شوديم

اهـل  » 5 (.سيَُخْرجُِونَ أَقْواَماً مِنْ دِينِ اللَّوهِ أَفْوَاجوا  ) «اندكه دسته دسته به آن داخل شدهچنان

 ـرشته د. رديگيد فرا ميها را شك و تردشوند ... دليزمانه دگرگون م ن از گـردن  ي

 .«گرددين قطع ميوند آنها با ديشود و پيآنها خارج م

 و معنويت اخلاق. نبود 6

 ـنفـس پ  يرفته و از هـوا ها شهوتبه دنبال  ]هاو انسان[شود مي نمازها تباه»  يروي

در اعماق دل ها، نفوذ كرده آن  يو خودپرست 8 (إِضَاعةََ الصَّلَاةِ وَ اتِّبَاعَ الشَّوهَوَاتِ ) «كننديم

دبََّ الكِْبْرُ فِوي الْقلُُووبَ   )شود[ يو باعث مرگ م]كند ينفوذ مها سان كه سمومات در بدن

شود و دروغ همه جـا را  ياب و نادر ميكم ي،و درست يراست» .0(كَدَبيِبِ السَّمِّ فِي الأَْبْداَن

 . و...« رديگيفرا م

 . كم رنگ شدن خردورزي و دانايي1

 ـ يزمان»و « گرددياب ميت كميشود و هدايفراوان م يضلالت و گمراه» -يظاهر م

رُفعَِ الْعِلْمُ يكَُونُ ذَلكَِ إِذاَ )« شوديظاهر م يبندد و ناداني[ رخت بر ميشود كه علم ]واقع

 ـند و زنـگ باطـل پـس از    ينشير قدرت ميجهالت بر سر» 2 (.وَ ظَهَرَ الْجَهلْ ك دوره ي

گر يکـد يبـه   يست دست برادريناشا يكارها يد. مردم برايآيسکوت به صدا در م

 و ... . 7(أَخَذَ الْبَاطلُِ مَآخِذهَُ وَ رَكبَِ الْجَهلُْ مَراَكِبهَ)« دهنديم

                                                 
 .575، ص25همان، ج.  0

 .509، ص50همان، ج.  5

 .812، ص7همان، ج.  8

 .575، ص25همان، ج.  0

 .71، ص20همان، ج.  2

 .589، ص80همان، ج.  7
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يابيم كه مشـکل اساسـي و هميشـگي    مي ما به صراحت درموارد با بررسي اين 

است. مشـکل  « اخلاق»وجود خلأ اش، ابعاد زندگي فردي و اجتماعية در هم ،بشر

بشر، فقر دانش نيست  فقر اخلاق  و عدم پيوند علم و عقل با اخلاق انساني اسـت.  

صـدها ميليـون   يك نگاه گذرا كافي است تا اين حقيقت را اثبات نمايد كه سـوختن  

و ...  زمـدرني چـون ايـد   هاي اعتياد، بيماري ،فقرهاي انسان جهان سومي در ورطه

عاملي جز خلأ اخلاق ندارد. اخلاق ضرورتي است كه خلأ  آن در ميان همه جوامع 

مستضعف، بيشتر معلول فقر هاي شود  اما اين آتش افتاده به جان انسانمي احساس

 مداران آنها است. دفته و به ويژه رهبران و سراخلاقي در ميان جوامع پيشر

دروني و ابعاد هاي انسان بدون اخلاق و تربيت واقعي و  بدون شکوفايي استعداد

قد همه چيز. هر چه پيشرفت علـم و صـنعت بيشـتر    فاروحي و فطري  يعني، انسان 

 0شود.تر ميباشد، نياز به رعايت اخلاق شديد

توان تصـويري واقـع بينانـه از     مي وامل است كهو عها پس از شناخت اين ريشه

چنـد سـطحي   هـايي  متناسب براي رفع مشکلات و راه حلهاي اس پعصر ظهور و 

بـه  ـ از آنها اشاره شده است  اي كه در روايات به صراحت به پاره ـ  براي اداره امور

 دست آورد. 

 رسايي چند بعدي )كمال نهايي و كمالات فرعي(فرا دو.

، عبارت از صفتي است كه بر رشد وجودي يك موجود يا پيدايش (رساييراف) كمال

 هر موجودي در جسـت طبيعت شود... در جهان مي صفت مناسب در موجود، اطلاق

نايل شود. كمـال نهـايي هـر    اش جوي آن است كه به كمال نهايي و وزم وجوديو 

                                                 
 . 02، ص آشنايي با اخلاق اسلامي، 05، ص 0، جاخلاق اسلامي. ر. ك: علم  0
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اشد. انسان قبل از باش ميوجوديشة عبارت از رسيدن او به آخرين درج ،موجودي

  بايد به كمال تا به كمال برسد آنکه تهذيب نفس كند و به ظهور فعلي فضايل بپردازد

البتـه  عالم و آگاه باشد تا شرايط وزم جهت رسيدن به آن را فراهم آورد. اش نهايي

و به كماوت كند هايي عبور بايد از معبرها و گذرگاهبراي رسيدن به اين كمال نهايي،

 .يابداي دارند ـ دست لفي ـ كه نقش واسطهمخت

بوده و رسيدن به كمال  تکامل و تعالي فراگير، همواره مورد توجه و خواست انسان

و سعادت، آرمان هميشگي او بوده است. با اين حال يکي از مجهووت او  ايـن اسـت   

 انند: هاي گوناگوني وجود دارد  مكه كمال انسان در چيست؟ در اين رابطه ديدگاه

 شود. مي كمال انسان در ترقي عقلاني است كه از راه علم و فلسفه حاصل .0

كمال انسان در برخورداري هر چه بيشتر از لذايد مادي است. براي رسيدن به  .5

طبيعي استفاده كرد تـا زنـدگي   هاي از منابع و ثروت ،آن بايد با ابزار علم و تکنيك

 يد. و لذت بخش تري فراهم آتر مرفه

و مبارزه با ها كمال انسان در ترقيات معنوي و روحاني است كه از راه رياضت .8

 شود. مي لذايذ مادي حاصل

و بـراي  اسـت  كمال انسان در برخورداري دسـته جمعـي از مواهـب طبيعـي      .0

 رسيدن به آن، بايد در راه رفاه همه طبقات اجتما  كوشيد. 

خلاقي است كه از راه تحصيل علـوم و كسـب   كمال انسان در رشد عقلاني و ا .2

 آيد و... .مي ملکات فاضله به دست

است . « قاي الهيلقرب و » ،كمال اصلي و نهايي انسان ،بر اساس ايات و روايات

كمال حقيقي او، همان مقام قرب پروردگار است و ساير كماوت بدني و روحي، همه 

هدف و غايت زندگي و تـاري  بشـري   مقدمه و ابزار رسيدن به چنين مقامي هستند. 
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فرجام تاري ، كمال همـه جانبـه    .)الي الله عاقبة الاموور( خدا است و بايد همچنين باشد 

است  هر چند جوامع انساني شاهد زوال و انحطاط ها در همه ابعاد و زمينهها انسان

 و فروكاهيدگي معنوي بوده است.

يت كامـل  يعنـي، قـرب خـداي     نهابي پس مطلوب نهايي، وابستگي به موجودي

يابـد و  مي متعال است. در اين مقام است كه انسان ارتباط كامل خود را با آفريدگار

كند و در برابر مي خود را متعلق و مرتبط به او  بلکه عين تعلق و ربط به او مشاهده

 ـ  نمي او براي خود هيچ نو  استقلال و است نايي ة بيند. و در اين مرتبه اسـت كـه هم

كند مي بيند و علم حضوري به حقايق هستي پيدامي شياء را قائم به ذات اقدس الهيا

شودو ميل مي و به اندازة ظرفيت وجودي خود، از انوار جلال و جمال الهي، بهره مند

 گردد. مي فطري او به شناختن حقايق هستي ارضا

ابد و در اثـر  يمي نهايت راهبي قدرتة همچنين در اين مرتبه است كه به سرچشم

قرار گيـرد،  اش كه در تير رس خواست و ارادهرا ارتباط با آن، توان انجام هر كاري 

 شود. مي كند و ميل قدرت طلبي او اشبا مي پيدا

توانـد بـاوترين درجـة محبـت را بـه واوتـرين       و نيز در اين مرتبه است كـه مـي  

ارتباط حقيقي به او نايل آيد  ها پيدا كند و به نهايت قرب و نزديکي و وصول ومحبوب

  0)في مقعد صدق عند مليك مقتدر(.ها دست يابد و در نتيجه به بهترين و پايدارترين لذت

و مقصد اعـلاي حركـت    أكامل و مبدهاي اين كمال نهايي، مراد و مطلوب انسان

تکاملي بشر و اساس تعاليم پيامبران بوده است  ولي تحقق كامل آن )يعنـي رسـيدن   

تنها در  ،ان به كمال نهايي خود در اين دنيا( آن هم در ابعاد بسيار وسيع و گستردهانس

                                                 
 . 00و  51، صخود شناسي براي خودسازي. ر.ك: محمد تقي مصباح يزدي،  0
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 عصر ظهور خواهد بود. 

راه رسيدن به اين كمال بنيادين )قرب الهي و عبوديت(، گـذر از كمـاوت مختلـف    

شود، آن گاه از است  يعني انسان ابتدا به يك سري كماوت فرعي )غير اصلي(نايل مي

اي )كمال خلقي، كمال عقلي و كمـال اجتمـاعي(، بـه كمـال     كماوت واسطهطريق اين 

تواند به عبوديت و قـرب الهـي نايـل    يازد. انسان خرد ورز مهذبّ، ميمطلق دست مي

شود و خود را در مدار هستي و فرجام تاري  قرار دهد  اين انگاره در فلسـفه متعـالي   

و مـا   0و بررسي قرار گرفته اسـت  مورد بحث« دولت اخلاقي مهدوي»تاري  و نظريه 

مطرح كرده ايم. آنچه كه انسان را به اين كمال « بصيرت اخلاقي»در اينجا تحت عنوان 

دار )كمال فکري( و تربيت در راستاي تحقـق  سازد، تعليم  و آموزش جهترهنمون مي

بـه  كه بدين وسيله فرد است فضايل انساني و اجتناب از رذايل اخلاقي )كمال اخلاقي( 

ترين معرفت انسان را ـ كه با روح انساني همسان است  رسد. عقل عاليكمال مطلق مي

ـ ملاحظه كرده و با توجه به اينکه كمال انساني در باو رفتن مرتبة آن معرفـت اسـت،   

ترين معرفت شـهودي اسـت كـه در پـس     كند كه كمال نهايي در نيل به عاليحکم مي

شـود  چنـان كـه    طلق و كمال مطلق حاصل مـي حركت به سوي شهود مطلق، وجود م

 فَوادخْلُيِ فِوي عبَِواديِ    ارجْعِيِ إلِىَ ربَِّوكِ راَضِويةًَ مَّرضِْويَّةً    ياَ أيََّتهُاَ النَّفسُْ المْطُمْئَنَِّةُفرمايد:  قرآن مي

اي كه تو خشنود و او اي نفس آرامش يافته! به سوي پروردگارت باز» 5 واَدخْلُيِ جنََّتِوي 

نفس مطمئنه، عبارت است از وصـال روح انسـاني بـه حقيقـت     «. ضي از تو است...را

مطلق كه پروردگار عالم است و اخلاق اسلامي اين وظيفة خطير را بر عهـده دارد كـه   

در انسان قابليتي جهت نايل شدن به رشد انساني به وجود آورد تا خداوند متعـال بـر   

                                                 
 . 587-585و  27 -28، صص آينده جهان. ر. ك: نگارنده،  0
 تا آخر.  57(، آيه 39. فجر ) 5
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آمـوزي،  و تهذيب نفس و تعلـيم و حکمـت   پس بدون تزكيه 3كمال وجودي او بيفزايد.

 توان به آن كمال واقعي و نهايي دست يازيد.نمي

وصال »هاي عقلي و تجربي بشر، اين بر اساس بعضي از روايات و تفاسير و يافته

و فرا رسايي )كمال( واقعي، با ظهور حضـرت مهـدي و تشـکيل حکومـت     « موعود

ماوت فرعي )رشد فکري و اخلاقي و جهاني وقو  خواهد يافت و انسان از طريق ك

 اجتماعي(، به كمال نهايي )قرب الهي و عبوديت( خواهد رسيد.

در ديدگاه متفکراني چون علامه طباطبايي و شهيد مطهري نيز پيوند كاملي ميـان  

هـاي انسـاني   كمال نهايي بشر با عصر ظهور مهدوي بر قرار شده و شکوفايي ارزش

 گويد: مي الميزان. صاحب مورد تأكيد قرار گرفته است
به حكم ضرورت، آينده جهوان روزي را در بور خواهود داشوت كوه در آن روز      »

جامعه بشري، پر از عدل و داد شده و با صلح و صوفا، همزيسوتي نمايود و افوراد     
انساني غرق فضيلت و كمال شوند. البته استقرار چنوين وضوعي بوه دسوت خوود      

اي، منجي جهان بشري و به لسوان روايوات   هانسان خواهد بود و رهبر چنين جامع
   3«.مهدي خواهد بود...

 نويسد:استاد مطهري نيز مي
مرحلة  هاي انساني به مراحل كمال خود؛ يعني،انسان  تدريجا از لحاظ ارزش»... 

شود توا آنجوا كوه در نهايوت امور      تر  ميانسان ايده آل و جامعة ايده آل نزديك
هواي انسواني و كوه در تعبيورات       كامول ارزش  حكومت عدالت؛ يعني، حكوموت 

اسلامي از آن به حكومت مهدي تعبيور شوده اسوت و  مسوتقر خواهود شود و از         
حكومت نيروهاي باطل و حيووان مآبانوه و خوود خواهانوه و خودگرايانوه اثوري       

 3«.نخواهد بود

                                                 
 . 87، ص اخلاق اسلامي. ر. ك: امين زاده،  0
 . 813، ص شيعه در اسلام. محمد حسين طباطبايي،  5
 . 00، ص قيام و انقلاب مهدي. مرتضي مطهري،  8
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در روايات به صراحت به اين تکامل فراگير و مطلق بشـر )عبوديـت و بنـدگي(    

الملك للرحمن اليوم و قبل اليوم و بعد اليوم و لكن اذا قام القائم لم يعبد الا الله »ده است: اشاره ش

براي خداست امروز، ديروز و فردا  اما زماني كـه   پادشاهي )و حاكميت(»  0«عزوجول 

ابشروا بالمهديّ ... يمولأ قلووبُ العبواد    »و «. شودكند، جز خدا عبادت نميقيام مي قائم

هاي بندگي را با عبـادت و  مهدي! او دل ]آمدن[بشارت باد به » 5 «يسعهُم عدلهُ عبادةً و

فلا يبقي في الارض معبوود دون  »و نيز: « گيردكند و عدالتش همه را فرا مياطاعت پر مي

جز خداوند بلنـد مرتبـه، هـر    » 8 «الله عزوجل من صنََم و وَثَنٍ و غيره الا وقعت فيه نارٌ فاحترق

صورت و جـز آن،  جثه با صورت و بيهاي بير زمين باشد  اعم از بتمعبودي كه د

 «.سوزدآتش گرفته، مي

 سه. بايستگي انقلاب هنجاري

انسان موجودي تربيت پذير و قابل ت يير و رو به رشد و بالندگي است. بدين جهـت  

حركات و صفات او، مورد توجه مکاتب اخلاقي، عرفـاني و تربيتـي بـوده اسـت و     

هـا و  ن نيز بيشترين تلاش و  همت خود را مصروف ت يير رفتارهـا و عـادت  پيامبرا

هـا و رفتارهـاي نابهنجـار و    پندارهاي مردم كرده اند  يعني، مردم يك سري عادت

مشکل سازي دارند كه هم در سطح فردي و هم در سطح اجتماعي، منشأ بسياري از 

از اين اعمال و عقايد، چنان  ها و تحقيرها است. بعضيها، ناملايمات، تخريبكاستي

هـاي  باطل و مخرّب است كه تبديل به رذيلة اخلاقي، باورهاي غير انساني و عادت

هـاي گسـتردة تبلي ـي و    شود و ت يير و دگرگوني آنها، نياز به مجاهـدت ناپسند مي

                                                 
 .870، ص تاويل الآيات الظاهرة. شرف الدين حسيني،  0
 .079، صكتاب الغيبة. شي  طوسي،  5

 .880، ص0، جالدينكمال. شي  صدوق،  8
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تربيتي و پرورش ويژة فکر و حکمت آموزي دارد. رسـول گرامـي اسـلام، سـاليان     

هـاي  ه و تعليم مردم پرداخت و توانست با ارشادات و هدايت گـري متمادي به تزكي

ها خود، تا حدودي مردم و جامعه آلوده را پاكيزه سازد و دگرگوني شگفتي در عادت

دهد كه براي اصلاح فرد و صفات ناپسند اخلاقي آنها ايجاد كند. اين مسأله نشان مي

سـالم و ويرانگـر، نيـاز بـه يـك      هاي ناها و منشو جامعه و ت يير رويکردها، بينش

توانـد  انقلاب اساسي و بنيادي در افکار و عقايد و اخلاق دارد. اين انقلاب بيشتر مي

اخلاقي و فرهنگي داشته باشد  يعني، ت ييـر و دگرگـوني بايسـته و     ،ماهيت ارزشي

گذاري كه انسان را به سرشت و فطرت پاك خود برگرداند، سيرت و بـاطن او را  اثر

ازد و رذايل اخلاقي و ملکات غير فاضله را بـه مکـارم اخلاقـي و ملکـات     پاك س

تواند در سطح فردي باشد و هم در هم مي«انقلاب هنجاري»انساني تبديل كند. اين 

سطح اجتماعي  هم در سطح فکري و علمي باشد و هم در سطح اخلاقـي و معنـوي   

 بشر، امکـان پـذير نيسـت.    و... بدون اين انقلاب گسترده و فراگير فرهنگي، اصلاح

 نيز به اين نکته اشاره كرده است:  -كانت ـ متفکر اخلاقي غرب
اصلال اخلاقي انسان، مستلزم وقوع يك انقلاب اساسي در شخصيت و روحيوة  »

او است؛ يعني، انقلاب در شيوة تفكر و نحوة ارزش گذاري او در امور زندگي و 
 3«.شودصل نميبا صرف اصلال خلق و خو، بهبود اخلاقي حا

انقلاب هنجاري مذكور، به طور كامل و گسـترده در عصـر ظهـور صـورت خواهـد      

هـاي مـردم خواهـد    ها و بينشگرفت و بر اساس روايات تأثيرات شگرفي بر منش

خواهد بود كه بر اساس نظام امامت، كار  نهاد. اين دگرگوني به دست امام مهدي

رد و جهت بهبـود همـة امـور، بـه تربيـت      گري مردم را بر عهده دااصلاح و هدايت

                                                 
 ، )مقدمه(. 81، ص دين در محدودة عقل تنهاايمانوئل كانت، .  0
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گمارد و به دست الهي خود، فکر و اخلاق مردم را ت يير داده و اخلاقي آنان همت مي

كند. اين انقلاب هنجاري، بيشتر ماهيت فرهنگي و اخلاقي دارد كـه  آنها را كامل مي

ه شود. در روايات بـه ايـن مسـال   و شکوفايي انساني مي« بصيرت اخلاقي»منجر به 

 فرمايند: اشارات روشني شده است  از جمله مي

او اين امت را پس از آنکه تباه و فاسـد شـده انـد،    »  «0ان يصلح امة بعد فسادها»... 

 «.كنداصلاح مي

خداوند زمين را بـه دسـت قـائم    »   5«يحيي الله عزوجل بالقائم بعد موتها بكفر اهلهوا »... 

 «.زمين با كفر ساكنانش مرده باشدگرداند  بعد از آن كه زنده و احيا مي

شيوه پيامبر خدا را در »  8«و البكم سلك بكم مناهج الرسول فتداويتم من العمي و الصمّ»و 

هـاي روحـي و اخلاقـي(    گيرد و شما را از كوري، كري و گنگي )بيمـاري پيش مي

 و ... .« دهدنجات مي

در عصـر ظهـور(،   گفتني است علت طرح اين فرضيه )بايستگي انقلاب هنجاري 

وجود فساد و تباهي اخلاقي فراگير و فزاينده و اضطراب فکري و عقيدتي عميق در 

آخر الزمان )پيش از قيام منجي موعود( است كه در روايات به آنها اشاره شده است  

هاي ماقبل ظهور، افرادي غير اخلاقي، دين گريز، اهل جور و يعني، بسياري از انسان

هـاي  انه و داراي زندگي سطحي و فرومايه هسـتند. ايـن كژتـابي   فساد، از خود بيگ

رحمـي، تجـاوز و   اخلاقي و فکري، منجر به شـيو  نفـاق و الحـاد، قسـاوت و بـي     

شود. پيامد اين همه ناهنجاري و رويه و... ميوجور بي و ظلم رحمانههاي بيجنايت

                                                 
 . 078، ص 5ج كشف الغمة،. علي بن عيسي اربلي،  0
 . 005ص  المحجة في ما نزل في القائم الحجة،. سيد هاشم بحراني،  5
 . 3، جكافي. كليني،  8
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ها و ...است و دينيبي ها،ها، هوس بازيها، قتلها، فقرها، ناامنينگري، جنگسطحي

اسـت  يعنـي، تحـووت    « انقلاب بزرگ اخلاقـي و فکـري  »هايي از همة آنها، راه ر

گسترده، سريع و بنيادين در رفتار و بينش مردم. اگر اين انقلاب هنجاري رخ ندهد، 

ها باقي مانده و امور بشر در دست مفسدان، زر سـاوران و  بيشتر مشکلات و كاستي

 اهد بود. زورمندان خو

 پژوهشيند آبر

رويکرد پژوهشي و نظري ما در نگارش ايـن مقالـه، توجـه بـه امکـان پـرورش و       

گرايانه انسان در پرتو رشد جامع فکري و اخلاقي است. ايـن نگـره   شکوفايي كمال

گونه گذار باشد  همانتواند براي همة جوامع و همة اعصار، كاربردي بوده و تأثيرمي

ي، عصر تعليم و تربيت نفوس و تزكيه و خرد پروري بـوده اسـت.   كه زمان بعثت نبو

، است كه در دوران ظهور منجي موعود« بصيرت اخلاقي»بعد كامل اين رويکرد 

 گر و متلألؤ خواهد شد. جلوه

اگر انسان از بصيرت اخلاقي و تعليم و تربيت متعالي و صحيح برخوردار باشود  

توانود جامعوه را بوه سووي     ور قورار گيورد، موي   و واقعاً الهي بار آيد و در رأس ام

رفوتن در  كمالات انساني و الهي سوق دهد و افراد جامعه را از هلا  شودن و فورو  

اي را بوه وجوود آورد كوه    انحرافات اخلاقي و فساد اجتماعي نجات دهد و جامعوه 

ايـن بصـيرت اخلاقـي )روشـن بينـي       الگوي بشريت و جوامع ديگور قورار گيورد.   

پرهيزگارانه(، در سايه تربيت اخلاقي )تربيت ايماني و قدسي( و رشد و  خردورزانه و

 شود. شکوفايي خرد انساني حاصل مي

گرايـي و تزكيـه نفـس از    هدف از تربيت اخلاقي، دعوت مردم به اخلاق و فضيلت

رذايل است. هدف اين است كه انسان خود را اداره كند  تمايلات و هواهاي نفساني را 
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هاي گردد. در برنامهرآورد و از آنچه غير منطقي و غير عقلاني است، دورتحت كنترل د

تربيتي متعالي، به رشد اخلاقي انسان، سخت توجه شده و در واقع تعليم و تربيت جزء 

تربيت اخلاقي شمرده شده و قرآن بر اين رسالت خطير تأكيد كرده اسـت. ايـن بـدان    

اسـت  زيـرا ايـن دشـمن بـه مركـز        ترين دشمن آدمي، نفـس او جهت است كه بزرگ

فرماندهي و هدايت انسان  يعني، عقل او دسترسي دارد و با تخريب اين مركز، زنـدگي  

دهد و به خسران و زيـان هميشـگي   جاودانه او را در معرض تباهي و شقاوت قرار مي

سازد... نخستين گام براي رهايي از اين وضعيت، گشودن زنجيرهايي اسـت  گرفتار مي

ت و پاي عقل را بسته و آن را در حصار خود گرفتار آورده است. ايـن فرآينـد   كه دس

شـود و نتيجـة آن   گشايي و مانع زدايي و آزاد سازي عقل، تزكيه نفس ناميده ميزنجير

 بصيرت اخلاقي است. 

ها و رذايل و تمـامي  يابيم كه سرچشمة آفتبا مراجعه  به قرآن و روايات در مي

ر ذيل است: پيروي از هواي نفـس، جهـل، دلبسـتگي بـه دنيـا،      گناهان، يکي از امو

از هوا و هوس پيروي نکنيد كه »فرمايد: متابعت از شيطان، كفر و نفاق  چنان كه مي

 0«.شويداز حق منحرف مي

اين عوامل فساد زا و آلوده كننده، همواره باقي است تا اينکه انسـان در هـر ردة   

پـذيري او  هاي انسان، تربيـت د. از جمله ويژگيسني و فکري، به تربيت واقعي برس

خلاف ساير موجودات، به دليل برخـورداري از اراده و اختيـار،   است  چرا كه وي بر

توان آن را دارد كه تربيت شود و در واقع اساس بعثت پيامبران تربيـت انسـان بـوده    

را بـراي   است. پس بايد اين قابليت در انسان وجود داشته باشـد تـا خداونـد انبيـا    

                                                 
 . 082(، آيه 0. نساء ) 0
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 پرورش آن مبعوث فرمايد. 

اي كه در اسلام براي تعليم و تربيت و رشد و تکامل انسـان ارايـه   طرح و برنامه

اي است دقيق و جامع و عملي و عيني كه آفريدگار جهان بـراي وي  شود، برنامهمي

براي  تنظيم كرده است و پيام آوران خدا، مبلّغ و مجري آن هستند. راهبردهاي اسلام

انسان سازي و جامعه سـازي، در ميـدان عمـل و آزمـون، قـرين موفقيـت بـوده و        

تواند براي بشـريت، ره  شماري را به كمال و واويي رسانده است و ميهاي بيانسان

رمز اين كاميابي تربيتي و اصلاحي، توجه اسلام به همـة ابعـاد    0توشه سعادت باشد.

اين برنامه از سوي خداوند متعـال و  انسان، به خصوص بعد روحي و عقلي او است. 

به طـور كامـل تحقـق     ابلاغ شده و به دست امام زمان به وسيله پيامبر اكرم

 خواهد يافت. 

البته نظام تربيتي، با فرض واقع بينانه بودن، هر گاه فاقد برنامة عملي و ضـمانت  

با عواطـف و  اجرايي باشد، در ميدان عمل ناكام خواهد ماند  به ويژه در مسائلي كه 

شـود.  اميال انسان سر وكار دارد و در نتيجه به كشمکش و تضاد دروني كشيده مـي 

پشتوانة نظام تربيتي اسلام، ايمان و حبّ خدا و عامل خـوف و رجـا وعمـل صـالح     

دهـد و در ايـن ميـان    است كه مؤمن از روي معرفت و عشق به حق و... انجـام مـي  

يل و تهذيب نفوس برخوردارند. در اين نظام عبادات از نقش مداوم و موثري در تکم

اي واقع بينانه، رشد فکري و عقلي انسان، در كنار تزكيه و تهذيب نفس جايگاه ويژه

 دارد. 

براي دستيابي به اين رشد و بالندگي معنوي و عقلي در روايـات و منـابع معتبـر    

                                                 
مجله تربيت   528و 017، صآيين تزكيه  525، صردپروريآيين خ. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:  0

 .0و8و5هاي ، شمارهاسلامي



 

 51 

 

ل 
سا

تم
ش

ه
ت

س
 بي

ره
ما

/ش
و 

رم
ها

چ
 /

ار
به

83
17

 

ايي و تعـالي  هاي بيان شده و عصر ظهور، دوران شکوفديني، سازوكارها و مکانيسم

ها دانسته شده است. در پژوهش ديگري، اين سازوكارها، مـورد  انسان در همه زمينه

 بررسي قرار خواهد گرفت.


